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 بسم االله الرحمن الرحيم
بحث جلسات قبل ما در رابطه با مالکيت خدا و حق حاکميت الهی در 
جهان هستی و اينکه بايد جهان و زندگی مردم و اجتماعات بشری 

( بر اساس ارادة الهی اداره شود، به اينجا رسيد که تشريع
اين آيه بيان می کند 1»اِنِ الحُکم اِلّا الله« حق خداست) قانونگذاری

اما يک نکتة بسيار ظريفی در . که حکم و قانون فقط مال خداست
) ع(در بعضی از کتب حديثی ائمه معصومين. اينجا وجود دارد

أَََدЍبَ « خداوند پيغمبرش را ادب کرد و نيکو ادب کرد: فرمودند
کمال  بعد از اينکه عقل او کامل شد و به 2.»نَبيЧهЈ فَأحسَنَ اَدϿبَه

خدا به پيغمبر . بالا رسيد، به او اجازه وضع قانون و تشريع داد
گرامی اسلام اجازه داد که بعضی از احکام دين را وضع کند 

اصطلاحاً به اين گفته . ووقتی وضع کرد، خدا هم آن را امضاء کرد
يعنی واگذار کردن اختيار قانونگذاری به پيامبر . شده، تفويض
 اين هم تشريع الهی است چون خدا اجازه در واقع. گرامی اسلام

اگر يک پله پايين تر بياييم، می بينيم که به بعضی . داده است
مردم عادی و به مؤمنين عادی هم يک نوع اجازه قانون گذاری 

مثلاд در اسلام، قوانين راهنمايی و رانندگی، به . داده شده است
ا بر اساس شم: خصوص وجود ندارد اما شارع مقدس به ما می گويد

مصلحت نوعی و نظام نوعی، يک قوانينی وضع کنيد که جان مردم و 
ما هم براساس آن . مصالح مردم حفظ شود و هرج و مرج نشود

معيار، علايم عبور و مرور و راهنمايی و رانندگی را وضع می 
رعايت اين قوانين الزامی و : بعد مراجع هم می فرمايند .کنيم

شريعت که نبايد به ما . آا هم حرام استشرعاً واجب و تخلف از 
مثلاд علامت عبور ممنوع ياد دهد يا نصاً به ما بگويد که عبور از 

شريعت يک ملاک کلی به ما می دهد که ما . چراغ قرمز حرام است
پيغمبرگرامی .بر اساس حفظ مصالح نوعی اين قوانين را وضع کنيم

 دانيد پيغمبران و می( اسلام چون خود خدا او را ادب کرده است
ما توسط . اوصيائشان را خدا مستقيماً تأديب و ادب می کند

اختيار ) پيغمبر و اوصياء او ادب می شويم و آموزش می بينيم
 است به نام باب ٣يک بابی در اصول کافی. قانونگذاری دارد

 تا حديث ٧،٨در اوايل کتاب التوحيد که اين باب ( تفويض
ن احاديث اين است که خدا پيغمبرش را مفاد و مضمون اي). دارد

: ادب کرد، او را به کمال رساند، عقلش را پرورش داد بعد گفت
. حالا تو حق داری در اين مدار و در اين قالب، قانون وضع کنی

بعد . آن را امضاء کرد وقتی پيغمبر قانون وضع کرد خدا هم
ول به شما گفت و رسهر چه ۴ »فَخُذُوه الرЍسТولُ آتاآُمТ ما وَ «:فرمود

؛ از هر چه ۵ »فَانْتَهЈوا عϿنْهЈ نَهاآُمО ما وَ « بگيريد ،به شما داد
در چند روايت  .هم شما را ی کرد، دست برداريد و انجام ندهيد

در باب تفويض همين آيه شريفه از سوره حشر استناد شده و به 
 هذا «):ع(سوره ص هم خطاب به حضرت سليماندر .تفسير شده است

ϿناعЈنُنْ طاؤОفَام Оسِكْ أَوОرِ أَمОشده که  به همين  معنا تفسير ۶»حِسابٍ بِغَي
 خواهی منت نه و ببخش و از هر کس اين عطای ماست پس به هر کس

مايند که خدا به در واقع امام می خواهند بفر.  گيرخواهی باز
حضرت سليمان هم اين اختيار را در شريعتش داده بود که بعضی 

اين مضمون . را قرار دهد و خدا هم آن را امضاء کنداز احکام 
 ). تصريح من نديدم(است
 
ج -٢                يوسف۴٠آيه-١ ی  ٢۶۶ ص ١ اصول کاف
  باب التفويض الی رسول االله٢۶۵ ص١ اصول کافی ج-٣
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می کنند مثلاд می در يک روايتی است که امام مواردی را ذکر 
دو رکعت صبح، دو . خداوند ده رکعت نماز، واجب کرد: فرمايند

پيغمبر . رکعت ظهر، دو رکعت عصر، دو رکعت مغرب و دو رکعت عشاء
به نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت و به نماز مغرب يک رکعت 

فقها به آن ده رکعت . تعداد رکعات واجب هفده رکعت شد. افزود
واجبی که ( به اين هفت رکعت فرض النبی می گويندفرض االله و 

خداوند . ، خدا هم آن را امضاء کرد)پيغمبر آن را واجب کرد
نوافل، . پيغمبر نمازهای نافله را نمازهای واجب را فرض کرد،

نمازهايی است که پيغمبر گرامی به عنوان مستحبی در شريعت قرار 
 الْمَيОسِرЈ وَ الْخَمОرЈ نَّمَا إِ«اوند خمر را در قرآنش حرام کردخد. داد
 تُفْلِحЈونَ لَعϿلَّكُمО فَاجЄتَنِبТوهЈ الشَّيОطانِ عϿمَلِ مِنْ رِجЄسУ اْلأгزْلامТ وَ اْلأгنْصابТ وَ
فقاع و پيغمبر هر مسکری را حرام کرد مثل آب جو، . ١»

. چيزهای مست کننده، خدا هم آا را جزء شريعت قرار دادساير
صول کافی است که در آا موارد بسيار روايات جالبی در ا

جزء اعتقادات شيعه اماميه است و يک  متعددی بيان شده است که
پس . باب جداگانه ای در اصول کافی به آن اختصاص داده شده است

اينکه ما می گوييم تشريع حق خداست منافاتی با اين ندارد که 
ضی از مثل بع. پيغمبر هم قانونی وضع کند و خدا امضاء کند

آن معاون از طرف . مديران که به معاونينشان حق امضاء می دهند
سرЅ اين چيست؟ . آن مدير امضاء می کند، اين امضاء هم معتبراست

و ا به کمال برسد و اينقدر قوی شودکه همه مسائل ريزاگر عقل م
تها را ببيند، ما هم به حکمت اين احکام می رسيم دقيق و حکم

واجب شده است؟ چرا روزه واجب شده ن نمازهاهميم که چرا ايمی فو
 و چون عقل پيغمبر گرامی اسلام به کمال رسيد و  ....است؟ و

پرده ها از مقابل چشم حضرت کنار رفت و اسرار برای حضرت 
مکشوف شد و حضرت می دانست که چرا اين احکام وضع می شود، خدا 

ينطور چرا ا. به او اجازه وضع حکم داد و بعد هم امضاء کرد
ما رواياتی داريم . شد؟ به خاطر اينکه مربی حضرت خود خدا بود

 که تصريح به اين معنا شده است که پيغمبر )ع(از زبان اهل بيت
 از جمله روايتی است که در. گرامی اسلام را خدا تربيت کرده است

از :  در توصيف پيغمبر گرامی می فرمايد٢ج البلاغه آمده است
مادر بازگرفته شد، خداوند بزرگترين فرشته زمانی که از شير 

و مواظب او  خود را شب و روز مأمور کرد که او را تربيت کند
هم ) ع(يعنی حضرت موسی) ص(حضرت رسولاز حتی پايين تر  باشد

؛ تو مستقيم زير نظر ٣»یعϿيОن  عϿلي لِتُصОنَعϿ وَ «: خداوند می فرمايد
باب تفويض که من عرض  از همين رواياتِ .خود من تربيت می شوی

 بَعالی أدЍ تَ االلهَإنَّ«  اکثر آا به اين لفظ آمده است کردم در
تربيت کرد خيلی زيبا و   خدا پيغمبرش را۴؛»هبَدϿ اَنَأحسَ فَهЈبيЧنَ

کری است، هم تربيت مراد از تربيت ، هم تربيت ف. خيلی خوب
« ۵:فرمايند می )ع(منينميرالمؤا.  جهات مد نظر استاز همة. اخلاقی

تربيت  خدا ما را. ؛ ما تربيت شده خود خداييم»نابЩ رϿعЈنائ صَحنُنَ
؛ اما مردم به وسيله ما »نا لَعЈنائِ صَعدЈاس بَ النّوَ« کرده است، 

 .ما شاگرد خود خداييم، مردم شاگرد ما هستند. تربيت می شوند
پس ببينيد اينکه پيغمبر به اذن الهی در جايگاه تشريع می 

چون اذن خداست و عقل پيغمبر گرامی به حدی از کمال  د،نشين
 .رسيده که حکمت احکام را می فهمد، مانعی ندارد

 
 
 ١٩٢ ج البلاغه خطبه -٢                ٩٠ائده آيه  م-١
   ٢۴۶ص ١کا فی ج  –۴                         ٣٩ه آيه  ط-٣
 ٣١ باب ١٧٨ ص۵٣ بحار الانوار ج-۵
 

 3



بزرگان داريم که ثابت  ما روايات و بياناتی از در اين رابطه
. است احکام در ايت در عقل سليم گذاشته شده می کند ريشة همة
؛ عقل شريعت »ن داخل مِرعЉقل شَالعϿ« فرمودند) ع(مثلاд امام صادق

. ؛ شريعت عقل بيرونی است»ن خارج مِقلٌرع عϿ الشَّوَ«درونی است 
ه رعيП الشَّحکامТالاг« :بزرگان کهقول يا. اين روايت خيلی زيباست

ی  فِلطافٌه اَرعيП الشَّلواجباتЈاَ« يا » هقليП العϿحکامِی الاгلطافٌ فِاَ
؛ )اين ظاهراً سخن بزرگان و علما است( »هقليП العϿباتِالواجِ

 کام يا واجبات عقلی دارداحکام يا واجبات شرعی، ريشه در اح
را بفهميم و درک  چيز همه  عقلمان کامل شود و اگر ما هميعنی

تازه به آنجايی می رسيم که اينها بايد باشد و درست کنيم، 
 يکی ،پس ايت عقل و شرع. به حکمتها و رازها پی می بريم. است
اينکه می گوييم شريعت، بعضی حکمهايی دارد که مثلاд عقل . است

ين درست مثل ا. ما قبول ندارد، اين عقل ما نيست اين جهل ماست
 قد نمی داد  آاتی دادند که علم ما بهالات که بگوييم سؤاين اس

علم نداشتيم اگر علم داشتيم که آا را حل می . حل کنيمتا 
الا  و. يک قسمتی جهل بود که اين جهل مانع کار ما شد. کرديم

 ، احکام الهیما کامل شود متوجه می شود که ريشة همةاگر عقل 
 .عقلی است

ما تسليم شديم و استدلالهای دين داران فرض کنيد که دنيا گفت 
زير توحيد بزنيم خواهيم  همچنين گفتند که ما نمی. را پذيرفتيم

 مجبوريم بپذيريم که اراده الهی در مТلک و در مِلک خدا بايد و
: لک است؟ يهوديها می گويندحالا چه کسی صاحب مТ. حاکم باشد

ماييم چون : مسيحيها می گويند.  ما امت برگزيده ايمماييم،
ماييم، دين ما اقوم : مسلمانان می گويند .تعداد ما بيشتر است

ماييم، دين ما : مسلمانان می گويند زردشتيها هم در اين. است
در . اين ميان خودی نشان می دهند ا هم درزردشتيه. اقوم است

ما اول بايد نزاع بين خودمان را . اينجا بين خودمان نزاع است
ف خيلی ساده می خواهيم اين نزاع را حل با يک حر. حل کنيم

گفتيم بايد . نمی خواهيم به طور تخصصی بين اديان بحث کينم. کنيم
 دين اقوم و دين قيم کيست؟. دين اقوم بر جهان حاکم باشد

خدا خالق هستی است، چون خالق : نيد سير بحث ما اين بوديبب
مالکی حق حالا که مالک هستی است، هر . هستی است مالک هستی است

تدبير خدا نسبت به جوامع بشری . تدبير ملک خودش را دارد
از . پس حاکميت دين همان مديريت خداست. چيست؟ دين الهی است

سه نظريه در رابطه . اينجا ما به ضرورت حاکميت دين می رسيم
 :با دين بود

که اين نظريه با دليل گفتيم : بايگانی بگذاريمدين را در -١
 .غلط است

 در صد ۵٠ ديگران هم ، درصد آراء را داشته باشد۵٠ دين-٢
چرا؟ گفتيم چون  اين هم غلط است .يا دين را شريک کنيم. آراء

وقتی هستی، بدون شريک، ملک خدا باشد، در تدبير هم نبايد 
 همان شرک در اطاعت ،اصلاд شرک در عبادت. شريک وجود داشته باشد

 دوم نابراين ما نظريهب. علامه بارها اين را فرموده اند. است
گاهی وقتها . نفی می کنيم و می گوييم دين، شريک ندارد را هم
برای چه .  و می ترسيمدفاع از دين عقب نشينی می کنيم ما در

 آُنْتُمО إِنْ اْلأгعЄلَوОنَ أَنْتُمТ وَ تَحЄزَنُوا لا وَ تَهِنُوا لا وَ  «می ترسيد؟
. مسيحيها رو به بيت المقدسمی خوانند ما رو به کعبه،  ١» مТؤЄمِنين

 ،.ما يک جور نماز می خوانيم آا يک جور ديگر نماز می خوانند
 .شما برتريد
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دين هم می تواند جامعه بشری را اداره :  بعضی ها می گويند
معنای اين حرف اين است که ديگران می توانند، دين هم می .کند

که در جای خودش . غير دين نمی تواند. اين حرف غلطی است. تواند
اگر چه دشمنان اديان آسمانی و دشمنان توحيد و . اثبات خواهد شد

 سعی کردند قضيه را وارونه جلوه دهند و تا ،دشمنان اسلام خصوصاً
حد زيادی هم موفق شدند، ولی بالاخره يک روزی اين حقيقت خواهد 

راکت دين با غير ما ش. شکفت که هر چه تمدن است مديون انبياست
 .دين را قبول نداريم

 .راه درست و عقلانی همين است: حاکميت دين الهی-٣
 

 :کدام دين بايد حاکم باشد؟ سه مشکل وجود دارد
مثلاд . دينها در بسياری از امور همديگر را نفی می کنند-١

زردشتيها رو به خورشيد نماز می خوانند ما رو به کعبه، 
ما يک جور نماز می خوانيم آا يک . قدسمسيحيها رو به بيت الم

 روزة ما به يک شکل است، روزة آا .جور ديگر نماز می خوانند
حتی در اصول عقايد با . آداب متفاوت داريم. ری استبه شکل ديگ

کدام يک از اديان درست است و می تواند . هم اختلاف داريم
را نفی می جامعه بشر را اداره کند؟ اين اديان خودشان يکديگر 

 . کنند
اين مشکل که هميشه در جهان به يک نوعی مطرح بوده است و از -٢

چيزی به : ذهنهای ناتوان ناشی شده است، اين است که می گويند
اينکه بگوييم يک حرفی مطلقاً حق است . نام حق مطلق وجود ندارد
 ل کلاس رياضيات نيست که ما معادلةمث. و ما ادای آن باطل است

لی به چند دانش آموز بدهيم و بگوييم فقط يک جواب صحيح يک مجهو
بلکه .  است جواب به غير از آن بدست آمد، اشتباهاست و هر چه

مختلف، هر کدام يک درصدی از واقعيت را دارند و يک  حرفهای
اينکه چه دينی : بعد می گويند. درصدی هم از اشتباه و اشکال

اروپا و امريکا می  ه دردمثلاд مسيحيت ب. حاکم باشد بستگی دارد
خورد، آيين بودا با آن روشهای خاص خودش به درد مناطق ژاپن و 

آيين اسلام به درد ايران و . چين و آن مردم خاص می خورد
. آن برای آنجا حق است. عربستان و منطقه خاورميانه می خورد

» پلوراليسم« اصطلاحاً به اين عقيده هم. اين هم برای اينجا
 . ودگفته می ش

اين مشکل که خيلی هم دشمنان اسلام خصوصاً و ساير اديان عموماً 
دين در حدی که يک : می گويند: روی آن مانور می دهند اين است 

مکملی باشد برای نيازهای بشری و گاهی اوقات که مردم از سر و 
صدای ماشين خسته می شوند بروند در کليسا يا مسجد وخستگی از 

بيشتر از . عی برای بشر باشد، کافی استتنشان در رود و تنو
دليلش هم اين است که جديد . اين،دين را در جامعه دخالت ندهيد

مسيحيت .  سال عمر دارد، بقيه که بيشتر١۴٠٠ترين دين آسمانی 
 سال ٣٠٠٠دينی که .  سال٣٠٠٠ سال، يهوديت هم نزديک به ٢٠٠٠
اند جامعه  سال پيش آمده است، چطور می تو١۴٠٠ سال يا ٢٠٠٠يا 

مدرن متمدن امروز را هدايت کند؟ احکام دورانی که مردم سوار 
اسب می شدند و با شمشير می جنگيدند و تکنولوژی و پيشرفت 
نبود، چطور می تواند در عصر امروز بشر را به سر منزل مقصود 

 برساند و جوابگوی نيازهای مادی و معنوی بشر عصر حاضر باشد؟
بالاخره تکليف اينکه . را بيرون کنيمما بايد ابتدا مدعيان 

به سراغ سه دين . حاکميت با کدام دين است بايد روشن شود
 .معروف آسمانی می آييم
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 :اديان آسمانی مدعی
اگر چه (  در ايران ما زردشتيت-٣ يهوديت -٢ مسيحيت -١

زردشتيان در کل جهان که مرکزشان بيشتر هندوستان و ايران است 
. کستان هستند به پنجاه هزار نفر نمی رسندو يک کم هم در پا

 ) هزار نفر است۴۵آمارشان 
البته ما هرگز (  ما می خواهيم اينها را از ميدان بيرون کنيم

، ١ »رЈسТلِه مِنْ أَحϿدٍ بَيОنَ نُفَرЏقُ لا « .دين حضرت مسيح را نفی نمی کنيم
آيين حضرت  .حتی معتقديم آيين زردشت هم، آيين آسمانی است

چقدر آيات قرآن در مورد .  قرآن استآسمانی است اين نصП) ع(سیمو
 البته زردشت جزء (. است)ع(حقانيت حضرت موسی و حضرت عيسی

چند روايت داريم . است که در قرآن اسمش نيامده است پيغمبرانی
البته اسمش هم در . که کتابش آسمانی است، خودش هم پيغمبر خداست

شده که مجوس پيغمبری داشتند، ذکر . روايات ما نيامده است
ابتدا از دين  .)پيغمبرشان را کشتند، کتابش را هم سوزاندند

اين چيزی را که شما به عنوان : می گوييم. زردشت شروع می کينم
دين عرضه می کنيد، اولاд بگوييد سنديتش چيست؟ پيغمبرتان کيست؟ 

اريخ در کدام ت: می گوييم. اسم پيغمبر ما زردشت است: می گويند
کجا دنيا آمده است؟ عده . آمده است؟ تاريخی که در دست ندارند

که در ( ند در ايران ه اای گفت ند در يمن، عدهه اای گفت
ند در ه ا، عده ای گفت)ايران هم جاهای مختلفی گفته اند

کدام هم  هيچ .ه اند در بين النهرين گفت همآذربايجان، عده ای
آن هم اختلاف : ؟ می گويندی استتاريخ تولدش ک. معلوم نيست

هزار سال ده از ششصد سال قبل از ميلاد مسيح گفته اند تا . است
در می دانم هيچ شخصيت تاريخی اينقدربعيد . قبل از ميلاد مسيح

می . سال اختلاف در تاريخ تولد ٩۴٠٠ .تاريخ تولدش اختلاف باشد
شما با اين دين می خواهيد دنيا را اداره کنيد؟ : گوييم
برتان که نمی دانيد کجا به دنيا آمده است، پدرش که نمی پيغ

 نمی دانيد چه کسی بوده  همدانيد چه کسی بوده است، جانشينش
است، دوران کدام حکومت بوده است، تاريخ تولدش هم که اينقدر 

از اينها می گذريم، . اين دين هيچ سنديتی ندارد. اختلاف داريد
گفتار نيک، :  داريد؟می گويندشما چه هديه و تحفه ای برای دنيا

اين را که بچه پيش دبستانی : می گوييم.کردار نيک، پندار نيک
کار خوب بايد انجام . هم می داند، گفتار نيک بايد بگويند

افه تری دين آمده تا يک چيز اض. فکر خوب هم بايد بکنند. دهند
اگر دين هم نبود ما می . ی استاينکه فطر. به بشر بگويد

چه چيز اضافه . فطرت را می زنيدريد همان حرف شما دا .دانستيم
 ؟ آيا احکام داريدتری داريد؟ شما برای زندگی بشر چه داريد؟

ما می گوييم در اسلام شما هر . چيزی که به نام احکام نداريد
حکمی در هر امر جزئی که خواسته باشيد، ما برايتان از ادله 

ر يکی از عموم استخراج يا به صورت صريح يا به صورت انطباق ب
 به حال شنيديد که از يک شما تا. می کنيم و به شما می دهيم

ال شود در يکی از مسائل و او بگويد ما در اينجا حکم فقيهی سؤ
اين دين نمی : می گوييم! نداريم و اسلام در اينجا ساکت است؟

يک دانشجويی . بحث اداره جهان است. تواند دنيا را اداره کند
 خدا اسلام را برای مردم که آقايی به من گفتهيک : گفتبه من 

برای ايران زردشت خوب . عربستان فرستاده است، مطابق فکر آا
  .برای غرب هم مسيحيت خوب بوده است. و زردشتيت استاست و

  
  
  
 ٢٧٥ بقره آيه -1
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من به اين بزرگوار گفتم به آن شخصی که اين حرف را زده است 
ت به اينکه راست بگوييد، خيانت نکنيد، مال بگو که اولاд دعو

يتيم نخوريد، به پدر و مادر احترام بگذاريد، به عهدتان و 
عقدتان وفا کنيد، با مردم خوب رفتار کنيد، عدالت را رعايت 

يد، صله رحم بهجا بياوريد، اين  فحشاء و منکر نگرداطرافکنيد، 
ين مال همه  شرق و غرب و ايران و عربستان ندارد، اموارد که

 سال قبل از ١٢٠٠ثانياً همين زردشت و زردشتيت در ايران . جاست
سالها در ايران داريم؟ چند اسلام بود، ما چند دانشمند در اين 

 آيين زردشت توسط فلان دانشمندی کتاب که بگوييم اين در ساية
يک اثر علمی که . نوشته شده است،داريم؟ يک بيت شعر نداريم

حتی يک اثر غير . لمی روی آن گذاشت نداريمبتوان يک قيمت ع
اسلام که آمد، آيا . يک کتاب داستان هم نداريم. علمی نداريم

يا شانسی بود . مگر همين ايرانيها نبودند! ژنتيک مردم عوض شد؟
چه .  بعد از آمدن اسلام ظهور کننددانشمندانکه همه نوابغ و

چرا آن وقت اتفاقی افتاد؟ اگر آن دين برای ايران خوب بود 
جا رفت اين اتفاق برای ايران نيفتاد؟ چطور شد اين اسلام هر 

می : اگربگويند. الات بی جواب استدرخشش ايجاد کرد؟ اينها سؤ
کنيم و دين شما جعلی است، يک پيغمبری که خواهيم هويتت را نفی 

 سال اختلاف در تاريخ تولدش است، کتابش را خود ٩٠٠٠بيش از 
گويند آتش زدند و موبدان بعد از عصر زردشت موبد های شما می 

هر چه در ذهنشان بوده است نوشته اند، نمی دانيد کجا بوده 
است، قبرش معلوم نيست کجاست، چه جوابی می خواهيد به آا 
بدهيد؟ غير از اين است که فوراً به اسلام پناه می بريد و دامن 

در : می گوييد! اسلام به کمک ما بيا اسلام را می گيريد که ای
کان لهم « : رالمومنين فرمودامي. اسلام دين ما تاييد شده است

؛ پيغمبری داشتند، پيغمبرشان را » فقتلوه و کتاباً فاحرقوهنبياً
هويت شما توسط . کشتند، کتاب آسمانی هم داشتند، آن را سوزاندند

آيا غير از اين است که در آيين شما و در . اسلام تأييد شد
 آمده که خواهر و برادر می توانند با هم ازدواج احکام شما

کنند؟ درست است مخفی می کنيد، آبروداری می کنيد ولی اگر کسی 
آن را در آيين شما پيدا کرد چه می کنيد؟ باز هم آن را انکار 

همين الآن در يزد هستند زردشتيانی که خواهر و !  می کنيد؟
اريد جز اينکه به چاره ای ند. برادر هستند، فرزند هم دارند

مرحوم علامه طباطبايی در تفسير الميزان می  .اسلام پناه بياوريد
در بعضی از شرايع آسمانی ازدواج خواهر و برادر جايز : فرمايند

مأمور بود که از آن ) ع(بوده است من جمله شريعتی که حضرت آدم
. به خاطر همين هم دختر و پسرش با هم ازدواج کردند. پيروی کند

. قبحش به خاطر تشريع است. ندارد قبح ذاتی: شان می گوينداي
مجبوريد دامن اسلام را بگيريد که ای اسلام اينجا هم به داد ما 

آن وقت اين حق نمک ادا کردن است که راه بيفتيد و جوانان . برس
شما نمی . شما که بدون اسلام هويت نداريد! ما را زردشتی کنيد؟

می . به سراغ مسيحيان می آييم .دتوانيد جهان را اداره کني
. حضرت عيسی: پيغمبرتان کيست؟ می گويند: شما بفرماييد: گوييم

عليه السلام، رحمت خدا بر او و بر مادر بزرگوارش : می گوييم
. بياوريد: می گوييم. انجيل: کتابتان چيست؟ می گويند. باد

کدام يک کتاب شماست، چهار : می گوييم. چهار کتاب می آورند
می . نه يک کتاب آمده است: کتاب از آسمان آمده است؟ می گويند

 کتاب ديگر هم بوده است که آا را سوزانديد ١٠شنيديم : گوييم
آا را : آا چه بوده است؟ می گويند. تا کمتر آبروريزی شود

بزرگان ما هر چه يادشان بوده است نوشته اند و جنگها و فتنه 
رگان بوده است و اختلاف شده است و هايی شده و کتب در دست بز
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يعنی خدا : می گوييم. بالاخره به صورت امروزی در آمده است
نه : نازل کرده است؟ می گويند) ع(چهار کتاب بر حضرت عيسی

پس چرا چهار تا است؟ بالاخره انجيل واقعی کدام : می گوييم. يکی
. ر نيستاست؟ همة آا يکی است؟ همة آا درست است؟ قطعاً اين طو

هم پدرش، هم مادرش و . مسيحی زاده است( اين آقای موريس بوکای
در کتاب مقايسة بين تورات و ) بعد مسلمان شده است. هم خودش

 صفحه تعارضهای اناجيل ١۵٠انجيل و قرآن و علم، نزديک به 
اينها را چه می گوييد؟ . کنونی با قطعيات علم را نوشته است

نيا را اداره کنيد؟ دين که نمی تواند شما می خواهيد با اينها د
بر خلاف واقعيت ها صحبت کند؟ شما بگرديد در قرآن يک کلمه پيدا 
کنيد که امروز بشر قطعاً به صورت علمی ثابت کرده باشد،و قرآن 

اگر پيدا کرديد ما همة حرفها را پس می . خلاف آن را گفته است
ای موريس بوکای همين آق. گيريم و زمام را به دست شما می دهيم

در آن کتابش می گويد که هيچ تعارضی بين قرآن و علم وجود 
هر چه علم به طريق قطعی ثابت کرده است، قرآن هم همان . ندارد

آيا شما اينجور دينی را داريد؟ اينکه وضعيت . را گفته است
فرض کنيد اسلام . کيست؟ ما می دانيم کيست پيغمبرتان .کتابتان

استيد خودتان با اسناد خودتان پيغمبرتان را نبود و شما می خو
معرفی کنيد، از قرآن ما مايه نگذاريد، پيغمبرتان کيست؟ می 

پسر : پدرش کيست؟ می گويند: می گوييم. حضرت عيسی: گويند
شما قبول می  امروز چه کسی اين حرف را  از: می گوييم. خداست

نسانی فقط کند؟ اين حرفها شبيه رؤياهای نشدنی است؟ يعنی يک ا
خيلی چيزعجيبی ! مادر داشته و دراين دنيا زندگی کرده است؟

جهان متمدنی که می خواهد بر هر  شما امروزمی خواهيد به! است
چه که نتوان پشت ميکروسکوپ و تلسکوپ ديد، خط بطلان بکشد، 
بگوييد که يک انسانی بوده است که پدر نداشته و از يک مادر 

اين از نظر علمی مردود :  علم ميگويدبه دنيا آمده است؟ فوراً
قبرش کجاست؟ می : می گوييم. است و يک خط بطلان روی آن می کشد

قبرش هم معلوم نيست . پدر که نداشته است. نمی دانيم: گويند
کتابی هم که به او نسبت می دهند، معلوم نيست که کدام . کجاست

نداريم، ما احکام که : يک است؟ چه از احکام داريد؟ می گويند
با نصيحت می خواهيد دنيا را : می گوييم. يک مشت نصيحت داريم

بالاخره حکم قصاص چيست؟ حکم حدود، ديات، ! اداره کنيد؟
ما برای اينها : قوانين، معاملات، تجارت، سياست چيست؟ می گويند

حکم نداريم ما فقط احکامی داريم که شما بايد اخلاق داشته 
 اين دين که به درد ادارة دنيا نمی .باشيد، محبت داشته باشيد

شما هم مثل زردشتيها بايد . مجبوريد به سراغ اسلام بياييد. خورد
 .به داد ما برس الآن ما را نفی می کنند! ای اسلام: بگوييد

اسلام با بازوان قدرتمندش به سينة مخالف می زند و او را از 
ای موحدين اينقدر زيبا و جالب و عالی بر. ميدان به در می کند

مجبورند قانع . عالم مسئله را جا می اندازد که همه قانع می شوند
درست است که قرآن از شما انتقاد . شوند، ولی نعمت شما اسلام است

کرده است به خاطر بعضی از حرفهای کفر آميز که عيسی پسر 
ولی )بعضی از آا می گويندالبته همة آا نمی گويند، ( خداست

نگذاشته . همين قرآن در عين انتقاد، هويت شما را حفظ کرده است
 . است شما را نفی کنند

شما به بشريت چه تحويل می دهيد؟ يک : به يهوديها می گوييم
. کتابی که  بعضی از احکام آن خجالت آور است و قابل گفتن نيست

ليه و عليهما السلام اين يعنی حضرت موسی علی نَبيПنا وَ آله ع
مثلاд آدم چون از درخت علم ! حرفها را از طرف خدا آورده است؟

. ديگر لياقت نداری، به زمين برو: خورد،با سواد شد، خدا گفت
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يا يک روز آدم مخفی شد، خدا دنبالش می . بهشت جای بی سوادهاست
آدم کجا رفتی من تو را نمی بينم؟ اينها را : گشت، بعد می گفت

می خواهيد به بشريت عرضه کنيد؟ ما يک دينی داريم که جواب 
در قانونگذاری، بهترين قانوای . تمام نيازهای بشر را می دهد

در تربيت بشر، بهترين اصول و ساده . عالم را نوشته است
.  ترين،کوتاهترين و پر بازده ترين روشها را بکار برده است،

 مکتبهای ديگر، ناهماهنگ توسعة. توسعة هماهنگ به بشر می دهد
  .است

در هر زمينه ای که نگاه کنيد، می بينيد اسلام . توسعه نمی دهند
دين اقوم : می گوييم. زيباترين و دقيق ترين احکام را دارد

شما يک حديثی را که می خواهيد بخوانيد، با اينکه می . اين است
 از ما: از دوطريق، سه طريق روايت شده است، می گوييد: گويند

سه طريق قانع نمی شويم و هنوز شک داريم بايد ده سند داشته 
آن وقت شما می خواهيد پيغمبری که نه تاريخ تولدش معلوم . باشد

است، نه جای تولدش، نه سندی دارد و نه کتابی، دينش را  به 
احکامش . جهان عرضه ميکنيد بايد در همة زماا آبرومند باشد

ندوستان هست که بعضی از دخترها را طبق مثلاд در ه. عاقلانه باشد
مراسمی به معبد می آورند، بعد مار سمی می آورند که اين دختر را 
می کشد، بعد بدن مرده اش را بالای سر يک مجمر آتشی آويزان می 
کنند، اين بدن می سوزد، آرام آرام چربيهای او می ماند، بعد 

ن را می خواهيد به شما اين دي. آا را به عنوان تبرک می خورند
دنيا عرضه کنيد؟ يکی از مشکلات اين است که هر چه ارزش بيشتری 

هيچ کس نمی . دارد، بدل تقلبی بيشتری هم از آن ساخته می شود
رود آهن تقلبی بسازد يا حلبی تقلبی بسازد ولی طلای تقلبی می 

دين که قلابی ساخته می شود به خاطر  .سازند چون طلا قيمت دارد
ما قبول داريم که دين قلابی هم جعل . ست که قيمت دارداين ا

ميشود ولی اين به اين معنا نيست که هر چه دين وجود دارد، بد 
اين حرف . است مثل کسيکه بدل خريده وبگويد اصلاд طلا وجود ندارد

البته ما قبول . بايد بگرديم اصل را پيدا کنيم. درستی نيست
ته مانده ای از رمق معنويت داريم که هنوز اديان آسمانی يک 

الآن در امريکا خيلی از روانشناسان امريکايی می گويند . دارند
همين مسيحيت بهتر . که دين درمانی بهترين راه درمان افسردگی است

 . از راههای ديگر است
  

  جلسه چهارم-پايان ساعت اول
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 يکی از جرايد آوردند يکی از دوستان بزرگوار يک مطلبی را در

به من نشان دادند که برای اينکه وجه صحبتهای ما معلوم شود 
 يکی در رابطه با نشريات داخلی ماست که. من آن را می خوانم

نوشته اند روزنامه های مردم سالاری، آفتاب يزد، آينده نو، 
اعتماد، تهران امروز و هفته نامه اميد جوان با انتشار تصاوير 

و رسميت بخشيدن ) س(و حضرت مريم ) ع(يز از حضرت مسيحاهانت آم
لعزم الهی ميزان شناخت ابه بابا نوئل به عنوان نماد پيامبر اولو

حضرت مسيح  و ارادت خود را نسبت به حقايق قرآن کريم پيرامون
 واقعاً بايد تسليت گفت و .ادر بزرگوارشان نشان دادندو م

تهای مذهبی در نظام اسلامی تبليغ از اقلي. واقعاً جای تأسف است
به نص قانون ممنوع است ولی من روزنامه هايی در همين يزد سراغ 

اشان را به اقليتهای مذهبی  دارم که يک صفحه از روزنامه
آيا اين درست است که .اختصاص داده اند و معمولاд هم تبليغ است

 بيايند اين دينی که ديديد ما يک اشاره به آن يک عده ای
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و اگر بخواهيم در وادی منطق آن را سست بودنش آشکار گشت  کرديم
، آب و رنگ به آن  خارج ميشود از موضعش تلنگربياوريم با يک

 آن هم با پول يارانه ملت بزنند و آن را تبليغ و ترويج کنند
 ما از دفاع کردن عقلانی می ترسيم که نکند به اقليت مسلمان؟

به پيغمبر ما توهين می رسماً ها بر بخورد، ولی آا در کشورشان 
همچنان ) ص(توهين کشورهای اروپايی به پيامبر اعظمسير. کنند

 ميليون نسخه از ١٢،١٣.  و سبک می کشندعکس زشت. ادامه دارد
آن کتاب آيات شيطانی را چاپ کردند و در اختيار کشورهای مختلف 

ما . واقعاً جای تأسف دارد. از جمله کشورهای اسلامی قرار دادند
وقتی می خواهيم از دين خود عقلانی دفاع کنيم، ديده می شود که 
بعضی ها می گويند حالا چون به اقليت ها بر می خورد چيزی 

که من پيغمبر تو را قبول : او رسماً می گويد. خب بربخورد .نگوييد
ندارم ، من نگويم دين تو اشتباه است؟ من آيين مسيح را به 

اين چيزی هم که تو ارائه . بول دارمعنوان شريعت منسوخ شده ق
خب ناراحت . ارائه دادند) ع(یمی دهی آن نيست که حضرت عيس

ما ناراحت نمی شويم که آا در کشورشان رسماً به پيغمبر ما . شوند
عکسهای زشت . ی دانندپيغمبر ما را مظهر ترور م. توهين می کنند
به فرياد .  ادعای دموکراسی و آزادی هم می کنندمی کشند، بعد

گويی اينکه . اعتراض صدها ميليون مسلمان هم هيچ توجهی نمی کنند
اينها دردهايی است که بايد در . اينها هيچ حق حياتی ندارند
 غيرت تدافعی ما افزايش پيدا کند دل ما باشد و يک مقدار اين

 شجاعانه تر، قويتر، نيرومندتر از اسلاممان دفاع کنيم تا و
نگويد که تو چه سربازی برای دين بودی که فردای قيامت خدا 
احکامش بسيار روشن است و اصلاд قابل : اسلام! هيچ دفاعی نکردی؟

تمام ايرادهايی که مخالفين ما به صورت ظاهری نسبت . خدشه نيست
به احکام اسلام وارد کرده اند، علمای ما با براهين محکم و 

که وقتی دعوت به به همين خاطر هم است . دندان شکن جواب دادند
 نمی شوند و اين به مناظرهمناظره می شوند در هيچ ميدانی حاضر

؛ ١» سبيلاдنينِمِؤی المُلَ عϿرينَلکافِ لِ االلهُلَجعϿن يَ لَوَ« سنت الهی است که
منين قرار کافرين بر مؤ  سيطره و تسلطی برایخدا هيچ راه

 و ، سيطرة در بحثمراد: فرمودند) ع(امام صادق. نداده است
) ع(والا امام حسين. ) فيزيکی و بدنینه سيطرة( مناظره است

عده ای . ائمه ما ظاهراً مقهور بودند.  شد شهيدمقهور بدنی شد،
اين نفی . از ظالمين و طاغيان علی الظاهر بر سرشان مسلط بودند

) ع( است امام صادقسبيل و سيطره ای که در اين آيه آمده
جاست که می گريزند و حرفی برای اين.  علمی استسيطرة: فرمودند

شما کدام خدشه . در همان قدم اول به زمين می خورند. زدن ندارند
 می ما وارد کنيد؟روی کدام آيه قرآنای می توانيد بر شريعت 

توانيد انگشت بگذاريد و بگوييد که امروز در علم قطعی بشر 
بحث ثابت شده است که اين آيه اشتباه است؟ کتابی که فقط متکفل 

در همه چيز نظر داده است حتی در عالم . و موعظه و نصيحت نيست
شما از هر علمی سر نخی در قرآن پيدا می . تکوين، در علوم مختلف

 من: می گويد) دانشمند فيزيک هسته ای(آقای آلفرد کرنر. کنيد
 اين حرفهای عجيب را باور کنم که پيغمبر اسلام تصادفاً نمی توانم

نيست در قرآن علمی زده باشد چون يکی دوتا يدةدر اين رشتة پيچ
هر چه : آن دانشمند ناسا می گويد. که بتوان آن را تصادفی کرد

. قرآن در مورد ستارگان گفته است، علم هم همان را گفته است
 .هيچ تعارضی بين قرآن و علم وجود ندارد

   
  
  ١۴١ نساء آيه  -١
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د وسائل الشيعه،  يک جلشما فقط برويد. ما چنين دينی داريم
را ببينيد که ) خوردنيها و نوشيدنيها(  و اشربهکتاب اطعمه

 چقدر حقايق علمی ثابت شده به صورت حديث در اين کتاب آمده
 .است

دانسته است؟ احکام روشن، غير قابل پيغمبر اينها را از کجا می 
ان کلام قرآن، با زيباترين روش ی بيمخدشه، جلالت و رسائی و محک

. از ويژگيهای دين ماست) دعوت به مبارزه( همراه با تحدیبيان، 
اَلفيلُ وَ الفيلَ وَ ما اَدراکَ مَاالفيل « : گفته بودمسيلمه کذاب 

 يا مثلاд يکی از بياناتی که آقای ١.»لَُه خُرطومУ طويلٌ وَ ذَنَبУ وَبيل
ميرزا علی محمد باب ادعا کرده است به من وحی شده است اين است 

مثلاд با اين می خواهد .  نخوريد، تخم مرغ را نشکنيدکه شير خر
دنيا را اداره کند؟ يا مثلاд حسنعلی بهاء، خدای قرن اتم که بيش 
از دويست جای کتابش به مردم خطاب می کندکه ای بندگان من، ای 
کنيزان من، من هستم آن خدايی که در جلدبشرآمده ام و به زودی 

کور : می گويد...  واهم شد و از ميان شما خواهم رفت و غيب خ
يعنی  ... .کر شو تا ندايم شنوی، جاهل شو تا شو تا جمالم بينی،

. رسماً مردم را به کوری و کری و جهالت و نفهمی دعوت می کند
يک پزشکی به من . برای چه؟ برای اينکه راحت بتواند سوار شود

 چرا؟ :شما نوشته ای درباره بهائيت داری به من بدهی؟ گفتم: گفت
. به خاطر اينکه آا رسماً مرا به بهائيت دعوت کرده اند: گفت

اينها حتی در دوره طاغوت هم چنين جرأتی . اينها اعلان خطر است
حتی من خبر دارم که بعضی از اين مرتاضها، هندوها، . نداشتند

دراويش، ارباب تناسخ و شيطان پرستها دارند تبليغ می کنند و 
سامحه می کنيم که اگر بگوييم، ناراحت می م!! ما چقدر غافليم

مگر حرف منطقی ناراحت شدن دارد؟ ما  .خب ناراحت شوند. شوند
داريم سؤال می کنيم، اگر جواب منطقی داريد جواب دهيد، اگر 

حق اين بود که قبل از اينکه شما جنگ را . نداريد ادعا نکنيد
.  نکرديمشروع کنيد ما به سراغتان بياييم ولی ما اين کار را

اسلام چيزی نيست که شما بخواهيد با . شما ديگر با ما در نيفتيد
شما جرأت نمی کنيد . منطق قرآن خيلی محکم است. آن روبرو شويد

اگر کسی به شما بگويد بياييد اينجا . کتابتان را در بياوريد
تا ما روی کتابتان را بخوانيم شما به مناظره حاضر نمی شويد چون 

کتابتان است که خودتان خجالت می کشيد کسی آا را چيزهايی در 
 ٢»فَاتوا بِسورهٍ مِن مِثلِهِ« :اما کتاب ما به دنيا می گويد .بخواند

چقدر بين اين . همة عالم را به مبارزه دعوت می کند. تحدی می کند
چه کسی توانسته است جوابش را بدهد؟ اسرائيل ! و آن فرق است؟

 هزارنسخةقرآن درخود ۶٠،٧٠ پيش  سال٢۵ يعنی ١٣۶٠در سال 
اسرائيل چاپ کرد، آياتی را که در مذمت يهود بود، حذف کرد 

چون پاکستان حافظ قرآن زياد  .پاکستان توزيع کرد وآا را در
همين کار . دارد چند روزی نگذشت که قرآا لو رفت و جمع آوری شد

 سرعت را در ايام جنگ نفت در کويت انجام دادند که آنجا هم به
آمدند در ايران کفشهايی وارد کردند که  .لو رفت و جمع آوری شد

 ٧۵، ٧۴فکر می کنم ساال ( در کف کفشها اسم پيغمبر اسلام بود
شما چرا اين کارها می کنيد؟ ما . آن هم کار اسرائيل بود ).بود

بياييد يک سوره ای به . يک راه ساده تر به شما نشان می دهيم
ياوريد که بتواند يک تنه ای به اين سورة اندازة سورة کوثر ب

 .کوثر بزند
 
 
  بقره٢۴ و ٢٣ ذيل تفسير آيه ١۶٨ ص١ تفسير الميزان ج -١
 ٢٣ بقره آيه -٢
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با اين کار ريشة اسلام را کنده ايد چون خود قرآن گفته است که 
چرا چيزی نمی . کرده است١چند بار هم تحدی .نمی توانيد بياوريد
ه زبان شناس داريد مثلاд آقای گلدزيهر يهودی گويند؟ شما اين هم

تمام (  اولين کتاب درتاريخ قرآن را نوشته است١٨۵٠در سال 
قرآن را به دقت خوانده است، به زبان عربی هم تسلط کامل 

داريد؟ آا را در يک کنفرانس جمع  شما از اينها کم.  ).دارد
زی شبيه کنيد بگوييد عقلهايتان را روی هم بريزيد و يک چي

برای چه اينقدر هزينه می کنيد . قرآن،در حد يک سوره بياوريد
و کتاب آيات شيطانی را با نسخة ده، دوازده ميليونی در دنيا 

يک . چون می دانيدکه هماورد اين ميدان نيستيد! پخش می کنيد؟
کتابخانه در امريکا است که صد ميليون نسخه کتاب در آن 

رين آماری که من در سال گذشته کتابخانة وزيری يزد آخ(است
سومين کتابخانة ايران هم .  هزار نسخه کتاب دارد۴٨٠گرفتم 

ميليون ها نسخه کتاب ديگر هم در جهان است که در آنجا ) است
صدها ميليون کتاب هم نوشته شده است که يا در دسترس . نيست

هيچ مؤلفی جرأت کرده که بگويد . نيست و يا چاپ نشده است
و اگر گفته بود رسوا ! ک سطری مثل کتاب من بياوريد؟بياييد ي

نمی شد؟ اگر آقای اينشتين که می گويند نابغة غرب در قرن حاضر 
است، گفته بود که مردم من اين کتاب را نوشته ام، اينها 
نظريات و حرفهای من است، اگر می توانيد يک حرفی مثل اين 

رية بيگ منگ آقای بياوريد، کوس رسوايی اش زده شده بود چون نظ
 سال پيش ١۴٠٠دين پيغمبری که در . هابل نظرية او را ابطال کرد

در شبه جزيرة عربستان ظهور کرد و درسی نخوانده بود، مکتبی 
نرفته بود، مردم فرهيخته ای هم اطرافش نبودند و يک حرفهايی 
زد که همة عالمان و انديشمندان اعصار و قرون در مقابلش به 

ند، کجا و دينی که پيغمبرش معلوم نيست کجاست؟کجا زانو در آمد
به دنيا آمده است؟ پدرش کيست؟ کی به دنيا آمده است؟ کتابش 

اينجا . چيست؟ آيا اين کتاب مال او است يا تحريف شده؟ کجا
 :بايد اين شعر را خواند

 
 ای مگس عرصة سيمرغ نه جولانگه توست      عرض خود می بری و زحمت ما می داری

. دگی پيغمبر اسلام قبل و بعد از بعثت کاملاд واضح و روشن استزن
. هيچکس در اين ترديد ندارد. اخلاق نيکويی که پيامبر داشتند

حتی خود مستشرقين می گويند که مثلث موفقيت پيامبر يکی اخلاق 
تاريخ حتی . کريمة ايشان است، در نسبش، در اخلاقش، در کرامتش

 خيانت، يک فعل سوء به پيغمبر اسلام به صورت جعلی يک دروغ، يک
شما حرفهايی که خودتان به . اين افتخار ماست .نسبت نداده است

قصة حرمسراهای حضرت داود . پيغمبرانتان نسبت داده ايد زشت است
را در تورات می توانيد امروز در دنيا مطرح کنيد و بگوييد 

 که خيلی اين پيغمبر ما بوده است؟ جريان معاشقة حضرت يوسف را
زشت است و درکتبتان آورده ايد آيا اينها حرف خداست که به 

چهارمين مطلب، مناسبت احکام  پيغمبرخدا نسبت ناروا داديد؟
اسلام با نيازهای جامعة بشری است که اين خود، يک بحث  نورانی

 . پس اسلام، دين قيم است. خيلی مفصلی دارد
هيچ حـق   : ی می گويند  اين مشکل اين بود که عده ا      : حل مشکل دوم  

شما راست می گويی ولی حق با       : طرف گفته بود  . مطلقی وجود ندارد  
ايـن  . او درست می گويد، يک کمی هم غلط مـی گويـد           . ايشان است 

همـة حرفهـا را     . آقا هم درست می گويد، يک کمی هم غلط می گويد          
 .که روی هم بريزيم، همه خوب می شوند
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بگذاريد صهيونيست برای منطقه ای باشد و مسيحيت هم برای جايی 
باشد، اسلام هم برای يک جايی و بی حجابی هم برای يک جايی و 

همه يک . حقی نيست، باطلی هم نيست... حجاب هم برای جايی و 
رف چه دليلی بر بطلان اين ح. همه خوبند. بهره ای از حق دارند

است؟ آا معتقدند که  همة عقيده ها به اين صورت هستند که يک 
بايد . بخشی از آا اشکال دارد، يک بخشی هم از آا خوب است

. هيچ حکومتی مطلقاً حق نيست. بگرديم خوبهای آا را پيدا کنيم
مردم هم به او رأی می دهند، روی . فقط من: يک حکومت می گويد

يک آقای . ار خوب می کند، چند تا کار بدکار می آيد چند تا ک
ديديد اين طرف کار بد کرد، حالا به من رأی : ديگر می گويد

متأسفانه اين الهای شوم ... .( دهيد من چه خواهم کرد و 
چرا؟ چون دوران هجرت خورشيد عالم تاب . ميدان روييدن دارد

 ای اينکه بگوييم يک عقيده: پس می گويند.) است) عج(امام عصر
مطلقاً درست و به غير از آن هر چه هست باطل است، اين حرف 

هر دينی يک طراوتها  و جاذبه هايی دارد، يک . منصفانه ای نيست
. سفره راه داد بايد همه را سر اين. اشکالات و خرافاتی هم دارد

نزاع اديان را بايد . به همه بايد گفت که بخشی از حق با شماست
 حرف ما اين است که آيا اين عقيدة شماست؟ اولين.اينطور حل کرد

پس : می گوييم. آری، ما معتقد به پلوراليسم هستيم: می گويند
آيا اين : می گوييم. بله: می گويند. شما هم يک عقيده داريد

عقيدة شما کاملاд درست است يا بخشی از آن درست و بخشی نادرست 
استثنائاً ! نه: يا بگويند . است؟ دو جواب می توانند بدهند

چطور به ! حالا فهميديد؟: می گوييم. اين يکی کاملاд حق است
پس قبول کرديد می تواندحقی ! خودتان که رسيد حرف حق پيدا شد

به محضی که اذعان کنيد که عقيدة شما درست . وجود داشته باشد
يعنی اثبات آن باعث نفی آن . است، به بطلان آن اذعان کرده ايد

اوصاف ما می توانيم بگوييم که يک حرف حق، پس با اين . است
. ممکن است جواب دهند که نه ما اين را نمی گوييم .بقيه باطل

اين عقيده و نظرية ما هم به اين صورت است که يک بخشی از آن 
پس اين عقيده به درد : می گوييم. درست است و يک بخشی غلط

بور هستی که مج. چون خودت می گويی همة حرف من درست نيست نميخورد
 .بپذيری اين عقيده درست نيست و حرف حق هم وجود دارد

همه را مجموعاً که حساب کنيم، ارزششان : اينکه بگوييد: مطلب دوم
حالا فرض کنيد در شمال درخت زياد است ولی در . تقريباً يکی است

خدا . يزد آب و درخت نيست در عوض معادن اورانيوم وجود دارد
اين آقا قدی کوتاه دارد ولی . ان کرده استبه صورتی ديگر جبر

آن آقا مال زيادی دارد ولی در عوض اولاد خوب . همت بلند دارد
در واقع افراد معتقد به اين عقيده مسائل را به اين . ندارد

شما بين کور و بينا به يک : می گوييم. صورت نگاه می کنند
اگر بگويند اندازه ارزش قائل هستيد و آا را يکی می دانيد؟ 

ما يک فرزند عقب افتادة فلج از نظر مغزی و ذهنی و جسمی به 
شما می دهيم، چه فرقی می کند همه خوب هستند، شما قبول می کنيد؟ 
شما حاضر هستيد پول يک کيلو طلا را برای يک کيلو نقره يا يک 
کيلو آهن بدهيد؟ حاضريد زشت را بگيريد، زيبا را بدهيد؟ بين 

رق نمی گذاريد؟ پس آقايان امريکاييها چطور آمديد عالم و جاهل ف
در فاصلة بيست سال يا هجده سال، ده ميليون مغز نخبة جهان سوم 
را ربوديد؟ پس شما چرا فرق می گذاريد؟ قرآن کريم، کتاب هميشگی 

ا ست،
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ببينيد منطق، چقدر  ( ؛١»النُّور وَ الظُّلُماتЈ هϿلْ تَسОتَوِي قُلْ«
ظر شما ظلمت و نور يکی است؟ پس چرا اين همه به ن) کوبنده است

شما می ! برای روشنايی پول می دهيد ؟ پول خرج برق می کنيد و
گوييد هم ظلمت خوب است و هم نور و هر دو با هم برابر 

 آيا ٢؛»هϿل يَستَوِی الَّذينَ يَعلَمونَ وَ الَّذينَ لا يَعلَمون« !هستند؟
ی دانند مساوی هستند؟ آيا آايی که می دانند با آايی که نم

انسانی که مقيد به قوانين الهی است با انسان بی بند و بار 
 نَجعϿلَ الَّذينَ امِنوا وَ عϿمِلُوا الصПالِحاتِ کَالمُفسِدينَ أَمО «يکی است؟
؛ آايی که کار خوب می ٣» نَجعϿلَ المُتَّقينَ کَالفُجЅارأَمОفِی الاгرض 

دهند مثل مفسدان هستند و ما آا کنند و عمل شايسته انجام می 
مثل مفسدان قرار می دهيم؟ پرهيزکاران را مثل بی بند و  را

بارها در نظر می گيريم؟ آيا همه خوب هستند؟ همة اديان خوب 
هستند؟ همة نظريه ها خوب هستند؟ اين چه حرفی است که می 

 درسوره. خود شما حاضرنيستيد اين معامله را انجام دهيد .زنيد
 أَنْ السЧيЩئاتِ اجЄتَرϿحЈوا الَّذينَ حϿسِبَ أَمО«: ثيه می فرمايد کهجا

ОمЈلَهϿعЄمِلُوا وَ آمَنُوا آَالَّذينَ نَجϿالِحاتِ عПسَواءً الص ОمЈياهЄوَ مَح 
ОمЈونَ ما ساءَ مَماتُهТكُمЄا  ؛۴ »يَحآيا بدکاران فکر می کنند ما آ

دهيم؟ در دنيا و را در مرتبه، مانند خوبان و صالحان قرار می 
آخرت آا را يک جور حساب می کنيم؟ خيلی بد حکمی است که می 

يکی از . من می خواهم اينجا يک اعلان تأسفی هم بکنم. کنند
آقايان در يکی از اين تجمعات برای سخنرانی دعوت شده بود، 

می دانيد که ( خيلی عارفانه صحبت می کرد که ما عاشق خداييم
دليل هم  .ار هم در قرآن به کار نرفته استکلمة عشق حتی يک ب

اين اصطلاحی است که صوفيان آن را در ادبيات ما باب . دارد
يک روايت معتبر مسند هم نداريم که در آن کلمة عشق . کردند

روايت مرسل داريم که گفتند آن را ديگر . بکار رفته باشد
ماست و جهان هم که اثر معشوق .) نخوانيد چون سندش معلوم نيست

بعد هم يک مثال . پس هر چيزی در دنياست ما آن را دوست داريم
خيلی عارفانه ای زدند که شما محبوبی داريد که خيلی او را 

: بعد به او می گوييد. دوست داريد و خيلی به او علاقه داريد
وقتی امضاء کشيد، نمی گويی چرا امضاء . يک امضاء اينجا بکش
يدی؟ شما کار کج و راستی امضاء راست کش را کج کشيدی يا چرا

يا يک مادر شهيدی که مثلاд . (نداری، امضاء محبوب را می خواهی
يک پيراهنی از فرزندش مانده است نمی گويد اين پيراهن چه 

اين به اندازة دنيا برای من می ارزد : قيمتی دارد؟ می گويد
 . )چون اثر فرزندم است

 
   عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوستاوست     خرم از به جهان خرم از آنم که جهان

 . لذا هر مخلوقی اثر خداست وآثار خدا رابايد دوست داشت 
پس آقای محـترم بيـا بـرای مـا          : می گوييم . از اين حرفها می زد    

روشن کن که تکليف معاويه و علی چه مـی شـود؟ معاويـه را کـه                 
مخلـوق خداسـت    شيطان خلق نکرده است، او مخلوق خداست، علـی هـم            

منتها علی امضاء راست است، معاويه امضاء کج ولی چـون هـر دو              
اثر محبوب هستند ما بايد هر دو را دوست داشته باشيم، آيا اين             

از در آن را     .پلوراليسم خزنـده  : به اين می گويند   ! درست است؟ 
چـرا  ). بـه اسـم عرفـان     ( بيرون کردند، از پنجره وارد می شود      

م .ن قرآن استغالطه می کنيد؟ اي
 
  ٩ زمر آيه -٢                   ١۶ رعد آيه -١
    ٢١ جاثيه آيه -۴              ٢٨ ص آيه -٣
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 نَجعϿلَ الَّذينَ أَمО «: همانطور که قبلاд هم گفتيم قرآن می گويد

 نَجعϿلَ المُتَّقينَ أَمОامِنوا وَ عϿمِلُوا الصПالِحاتِ کَالمُفسِدينَ فِی الاгرض 
 آيا ما مؤمنان صالح را مثل مفسد قرار می دهيم؟ ١؛»جЅار کَالفُ

اشکالی ندارد ما يک : می گوييم! می زنيد؟ اين چه حرفی است که
ظرف آب لجن بر می داريم، وقتی که اين آقا در حال سخنرانی هست 

چرا اهانت کرديد؟ می : می گويد. آن را روی سرش خالی می کنيم
ا هم خدا خلق کرده است، با گلاب اين لجن ر! آقا صبر کن: گوييم

چطور شد که عکس العمل نشان دادی و اين را اهانت . فرقی ندارد
تلقی کردی؟ چرا همه چيز را با هم قاطی می کنيد؟ کجای اسلام و 
کجای قرآن اين حرفها زده شده است؟ اينها عرفان من درآوردی 

.  استعرفانی که از مجرای اهل بيت به حقايق نرسد، منحرف. است
سَقَطَت « آن آقا عرفانش اين است که انسان وقتی به کمال رسيد 

آقای درويش چرا نماز : می گوييم. ؛ شريعت ساقط می شود»الشَّريعϿه
نمی خوانی؟ می گويدکه ما به مرتبة عرفان کامل رسيديم، نماز 
مرکب است شما سوار مرکب می شويد تا به مقصد برسيد، وقتی به 

 از مرکب پياده نمی شويد؟ يکی از اساتيد به مقصد رسيديد آيا
رئيسشان گفته بود که چرا نماز نمی خوانی؟ همين جواب را داده 

شما بالاتر هستيد يا علی ابن ابی طالب؟ گفته : گفته بود. بود
علی در کجا شهيد : گفته بود. من خاک پای علی هم نمی شوم: بود

در حال نماز :  بودچکار می کرد؟ گفته. در مسجد: شد؟ گفته بود
تو از علی بالاتری يا تو از او واصل تر : گفته بود. بوده است

اين حرفها که همه . هستی؟ به هر حال اين منطق محکم قرآن است
ما حرفهای روشن . ما بيПنات داريم .امضاء خدا هستند، غلط است

شما چطور از آدم متخلف . همان چيزی که فطرت می گويد. داريم
آيد آيا اين اشتباه است؟ فرض کن در خانه ات دو بچه بدتان می 

داشته باشی که يکی شرور باشد به طوريکه هر کاری می کنی او 
عمداً بر خلافش را انجام می دهد و يکی هم تا اجازه ندهی آب نمی 
خورد آيا هر دو را به يک اندازه دوست داری؟ پس اين عقيده 

نجا مطرح می شود که اين يک بحثی در اي. هم، عقيدة درستی نيست
بحث خيلی ريز و طولانی است که ما وارد جزئيات آن نمی شويم و آن 

اخلاقها  : اينکه بعضی ها می گويند. بحث نسبيت در اخلاق است
. همة ارزشها ثابت هستند: و بعضی ها هم می گويند.نسبی هستند

ارزشها نسبی هستند، گاهی وقتها خوب هستند : بعضی ها می گويند
و گاهی وقتها بد يا نسبت به بعضی ها خوب هستند و نسبت به 

که اين بحث را هم در جای خودش بيان می . بعضی ها بد هستند
 . کنيم

 سال پيش، آن هم در يک شبه جزيرة ١۴٠٠دينی که : مشکل سوم
وحشت و نفرت و بی فرهنگی آمده است، چطور می خواهد امروز اين 

  جهان متمدن را اداره کند؟
 احکام چطور می تواند امروز بشر را به سعادت برساند و آن

پاسخگوی نيازهای عميق بشری باشد؟ حل اين مشکل را به جلسة 
 .بعد موکول می کنيم

 
  

 وصلّی االله علی محمПد و آل محمПد
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